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 z می توانید به مـا از روند داوری آثار دریافتی در جشـنواره

شـعر فجر بگویید؟

مظفـری: بعـد از اینکـه داوران در بخش هـای مختلـف 
انتخاب شدند، طبق آیین نامه داوری که از قبل موجود 
اسـت و ممکـن اسـت امسـال بـا تغییراتـی همـراه باشـد، 
داوران داوری خـود دربیـن آثـار موجـود را آغـاز می کننـد. 
ایـن آیین نامـه به همـراه کتاب هـای چاپ شـده بـرای 
داوران فرسـتاده می شـود تـا آن هـا براسـاس ضوابـط 

ازپیش تعیین شـده داوری کننـد.
 » ت بیـا د ا و  ب  کتـا نه  خا « ن  لا مسـئو  : ه گا عیـد
کـه بـه  همه کتاب هـای منتشرشـده در سـال قبـل را 
دبیرخانـه فرسـتاده شـده جمـع آوری می کننـد و در 
بخش هـای مختلـف جشـنواره مثـل »شـعر کلاسـیک«، 
»شـعر آزاد« و »پژوهـش شـعر« منظـم می کننـد. بعـد از 
اینکـه اعضـای هیئت علمـی جشـنواره داورهـا را انتخـاب 
کردنـد، داورهـای هـر بخـش کتاب هـای مربـوط به بخش 

خودشـان را بررسـی می کننـد.
در جلسه نخست، معمولا انتخاب بسیار 
کیفیـت  کـه  کتاب هایـی  آسـان اسـت و 
فرهنگـی و علمـی و ادبـی بالایـی ندارنـد 
به راحتی غربال می شوند. کتاب هایی که 
در سطح بالاتری هستند می مانند برای 
بررسـی های بعـدی. در جلسـات بعـدی، 
کتـاب برتـر به عنـوان نامزدهـای  چنـد 
جایزه جشـنواره انتخـاب می شـوند و، 
درنهایـت، بـا امتیازدهـی داوران و دبیـر 
جشـنواره و نماینده هیئت علمـی کتـاب 
مشـخص  یر  تقد یسـته  شا و  ه  یـد گز بر

می شـود.

 z برخی معتقدند آثار همه جریان ها بررسی

نمی شود. این طور است؟ یکی از انتقادهایی 

که در همه سال های گذشته به جشنواره وارد 

شده همین اســت، اینکه جشــنواره متعلق 

به طیف خاصی اســت، درصورتی که شــعار 

جشنواره شعر فجر همیشه ملی و مردمی بودن 

آن است. حمیدرضا شکارســری، سال ۹۱، در 

مصاحبه اش با خبرگزاری »ایسنا«، از این گفت 

که جشنواره شــعر فجر تبدیل شده است به 

جشنواره شــعر انقلاب. همان سال، دو تن از شــاعران دیگر، 

حسین جنتی و محمدرضا طاهری، از این گفتند که اشعارشان 

به صورت غیرقانونی و بی ضابطه کنار گذاشــته شــده است، 

گفتند بــا یکی از داوران جشــنواره تماس گرفته انــد و با این 

 پاسخ روبه رو شده اند که »شعرهایتان در بین آثار داوری شده 

نبود.«

مظفری: این مسـائلْ، مسـائل نسـبتا پیچیده ای اسـت. 
در هـر ژانـری کـه شـما نـگاه بکنیـد، تعـدادی از آدم هـا 
بـا تفکـرات و گرایش هـای مختلـف معمـولا بـا سیاسـت 
دولت هـا در دوره هـای مختلـف زاویـه دیـد دارنـد. مـن 
خیلـی تأییـد نمی کنـم کـه این چیزهـا وجـود ندارد. نباید 
جشـنواره ای مثل جشـنواره فجر که یک جشـنواره ملی 
اسـت خیلـی دولتـی باشـد یـا خیلـی مربـوط بـه انقالب 
گـر ایـن  اسالمی. ایـن چیـز درسـتی اسـت درمجمـوع. ا
سیاسـت نبـوده، بایـد اجـرا شـود. علی رغـم همـه ایـن 

کارهـا و فعالیت هـا، معمـولا، وقتـی نـگاه بکنیـم، در هـر 
دوره و هـر دولتـی، به هرحـال، هرکـدام از شـاعران ممکـن 
اسـت بـا آن نهـاد زاویـه داشـته باشـند، یـا بـا دولـت وقـت 
ازلحاظ جناحی زاویه داشته باشند. گاهی این اشکالات 
پیش می آید، و طبیعی است؛ اما، درمجموع، جشنواره 
بایـد به سـمت ملی شـدن و فراجناحی شـدن و حتـی 
کشوری شـدن پیـش بـرود. امـروز، بدنـه اصلـی و خانـه  فرا
اصلـی زبـان فارسـی در ایـران اسـت. در کشـورهای دیگـر 
فارسـی زبان، زبـان فارسـی چنیـن موقعیتـی نـدارد. ایـن 
کشوری شـدن جشـنواره شـعر فجـر بایـد مورد توجـه  فرا
کـه بـوده کم کـم بیایـد  باشـد و از آن تنگنـا و مضایقـی 
بیـرون. امـا، طوری کـه مـن درجریـان بـودم، در ایـن دوره، 
کتفـا نشـد،  تنهـا بـه فرسـتادن کتاب هـا ازطـرف شـاعران ا
خود مسـئولان با همه ناشـرانی که کتاب چاپ کرده اند 
ارتبـاط گرفتنـد تـا همـه آثـار و همـه کتاب هـا در جشـنواره 
حضـور داشـته باشـند. امیـدوارم بـا ایـن ترفنـد کسـی یـا 
کـرده از ایـن دایـره کـه در ایـران کتـاب چـاپ   ناشـری 

بیـرون نماند.
یـد مسـئولان  ا با یـن سـؤال ر : ا عیـدگاه
ره در دوره هـای  برگـزاری ایـن جشـنوا
هـا  ن  آ مه  نا ر کا  . هنـد سـخ بد مختلـف پا
مقابل چشـم صاحب نظران اسـت و آن ها 
می تواننـد پاسـخگوی اعتراض هـا باشـند؛ 
گـر پاسـخی ندهنـد، معلـوم می شـود کـه  ا
نـد و حـق بـا معترضـان  ر لی ندا اسـتدلا
اسـت. مـن دراین بـاره اطلاعـی نـدارم و 
تنهـا می توانـم نظـر شـخصی ام را بگویـم 
و آن اینکـه هـر جشـنواره ای کـه بخواهـد 
نگاهـی سـویه دار داشـته باشـد، بیـش از 
اینکـه بـه سـلیقه های حذف شـده آسـیب 
، خودبه خـود بـه خـودش آسـیب  بزنـد
کـه بلافاصلـه ایـن کار تأثیـرش  می زنـد، چرا
را بر مخاطبان می گذارد و از اعتبار آن نزد 

کـم می شـود. صاحب نظـران 
نه فقـط جشنواره شـعر فجـر، ایـن به نفـع 
کـه نـگاه خـود را  هـر جشـنواره ای اسـت 
گـون  وسـیع کنـد و وجـود سـلیقه های گونا
را بپذیـرد. بـا چنیـن روش و منشـی، اعتبـار 
رفتـه  ره بیشـتر می شـود و رفته  جشـنوا
مخاطبـانْ آن را جشـنواره خود می داننـد. یادمـان 
گرچه همه انتقادها ممکن است درست نباشد،  باشد، ا
ح نمی شود؛  همه انتقادها هم ازسر اشتباه یا توهم مطر

پـس بایـد بـه همه نظـرات مثبـت و منفـی توجـه کـرد.

 z دربـاره جنبه عمومی جشـنواره شـعر فجر چـه می توانیم

بگوییـم؟ آیا ایـن جشـنواره قرار اسـت پلی باشـد بیـن مردم 

و شـعر؟ چنیـن رسـالتی دارد؟ و، اگـر پاسـخ مثبت اسـت، آیا 

رسـالت خـود را به خوبی انجـام داده اسـت؟ مـا می بینیم که 

جشـنواره فیلم یا موسـیقی فجر، دسـت کم در زمـان برگزاری، 

شـعفی موقت را بیـن مردم ایجـاد می کنـد و مـردم پیگیرش 

هسـتند، درصورتی کـه جشـنواره شـعر فجـر مهجـور اسـت. 

آیـا بایـد از جشـنواره شـعر هـم چنیـن انتظـاری داشـت، یـا 

غیرمعقـول اسـت؟

مظفـری: اتفاقـا، یکـی از گفت وگوهایـی کـه در شـورای 

علمـی جشـنواره صـورت گرفـت همیـن بـود کـه جایـگاه 
شـعر، و به صـورت کلـی ادبیـات، بایـد تغییـر کنـد، بایـد بـا 
توجـه مسـئولان از ایـن مهجوریـت دربیایـد. ایـن حـرف را 
من قبول دارم؛ اما ما نباید انتظار داشته باشیم که یک 
گرچـه در  هنـر انتزاعـی مثـل شـعر بـا سـینما رقابـت کنـد، ا
حدوانـدازه جایـگاه خـودش بایـد بهـش پرداختـه شـود. 
ایـن اتفـاق و ایـن تغییـر برنامه هـای زیـادی می طلبـد. 
مسـئولان امـر بایـد توجـه کننـد کـه در سـال چه مقـدار 
سـرمایه گذاری های خصوصـی و دولتـی روی سـینما 
صـورت می گیـرد، آن وقـت دسـتاورد سـینما درمجمـوع 
چقـدر اسـت؟ ایـن بـرآورد وقتـی انجـام شـود، درمقایسـه 
بـا ادبیـات، بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه مـا در ادبیـات 
شـاید دسـتاوردهای بهتـری داشـته باشـیم ازلحـاظ 

تبلیغـی و ارزشـی.
 این است که باید مقداری سرمایه گذاری ها را معطوف 
بکننـد بـه حیطـه ادبیـات و حمایـت از رمان نویسـان و 
شـاعران، و، درمجمـوع، حمایـت از نهادهـای فرهنگـی 
کـه در حیطه هـای مختلـف  و انجمن هـای فرهنگـی 
در شهرسـتان ها داریـم. امـروز، مهجورتریـن قشـر مـا 
انجمن هـای فرهنگی انـد کـه در تهـران و شهرسـتان ها 
کوچـک؛ این هـا،  یـم، مخصوصـا شهرسـتان های  دار

هیچ کـدام، دیـده نمی شـوند.
خیلی هایشان حتی برای داشتن یک جا برای جلسات 
وژه هـای  ننـد پر توا هـا نمی  . این  اند ر مشـکل  دچـا
بزرگ تـری مثـل مسـابقات شـعر و تقدیـر از نویسـندگان 
گـر مسـئولان بـه چنیـن  و شـاعران را داشـته باشـند. ا
دیدی برسند، به انجمن هایی که شاعر تربیت می کنند 
بیشـتر توجـه می کننـد، انجمن هـای خُـرد و ریـزی کـه 
در شهرسـتان ها وجـود دارنـد و بعـد محـل پـرورش 
و تربیـت شـاعرند. وقتـی بـه این هـا توجـه می کنیـم، 
 نتیجه اش را بعد از چند سال در جشنواره ها می بینیم.

ایـن نکتـه دربـاره شـعر خـوب و درسـت اسـت. امـا، پیـش 
از هرچیـز، بایـد بدانیـم شـأن و جایـگاه شـعر در ایـران و 
گـر بخواهیـم  در زبـان فارسـی هنـر اول اسـت؛ یعنـی مـا، ا
در حـوزه شـعر بـه پیشـینه ادبیـات فارسـی نـگاه کنیـم، 
بایـد بـه شـعر بـا یـک دیـد گسـترده نـگاه کنیـم و متناسـب 
بـا جایگاهـی کـه شـعر دارد. بلـه؛ متأسـفانه ایـن اتفـاق 
نیفتاده است، چون شعر، و درمجموع ادبیات، به نسبتِ 

سـینما و موسـیقی مهجور اسـت.
سـینما و موسـیقی هنرهـای تصویـری و شـنیداری اند 
و بـا عمـوم ارتبـاط دارنـد، و ایـن ارتبـاط خیلـی روشـن 
است، و وارد حیطه درآمد و سرمایه گذاری هم می شود؛ 
به این دلیـل، خواه ناخـواه، بیشـتر دیـده و شـنیده 
می شـوند. امـا شـعر چـون هنـری نیسـت کـه بـا تبلیغـات 
و هیاهو و سرمایه و سرمایه داری گره خورده باشد، این 
اسـت کـه به هرحـال مهجـور اسـت. ایـن مهجوریـت البته 

بایـد به نحـوی در ایـن سـال ها جبـران می شـد.
عیدگاه: بخشی از این مقوله به ماهیت شعر بازمی گردد 
که ازاسـاس با هنرهایی نظیر موسـیقی و سـینما تفاوت 
دارد. موسـیقی و سـینما نیـاز بـه نمایـش دارد، نیازمنـد 
رویـداد اسـت؛ یعنـی، تـا سـینمایی نباشـد، فیلمـی عرضـه 
نشـود، کنسـرتی برگـزار نشـود، به عمـل درنمی آیـد. امـا 
شـعر به طـور ذاتـی نیازمنـد رویـداد و جشـنواره نیسـت، 
گر می خواهیم شـعر  چون عرضه شـعر با نشـر اسـت. ما، ا

موفـق شـود، بایـد نشـر را قـوی کنیـم. جشـنواره می توانـد 
محـرک باشـد، امـا، تازمانی کـه مـا نشـر را از ایـن وضعیـت 
اسـف بار بیـرون نیاوریـم، نـه کتاب خوانـی گسـترش پیـدا 
خواهـد کـرد نـه شـعرخوانی، و رونق گرفتـن شـعر معاصـر و 
پژوهش های مربوط به شعر معاصر اتفاق نمی افتد. ما 
الآن با آثاری روبه رو هسـتیم که تنها ۱۰۰ شـماره از آن ها 
چاپ می شود. وقتی اثری در ۱۰۰ شماره چاپ می شود، 
اصال نبایـد گفـت آن اثـر چـاپ شـده. یـک نفـر می توانـد 
کـس بیشـتر از ایـن را منتشـر  بـرود بـا یـک دسـتگاه زیرا
کنـد. بـا وضـع موجـود، نمی تـوان انتظـار رونـق چـاپ و 
نشر شعر داشت. وانگهی، ما نمی توانیم همه انتظارات 
را روی دوش جشـنواره ها بگذاریـم؛ جشـنواره ها بایـد 
 به صـورت حاشـیه ای رونق بخـش باشـند، و اصـل کار 

نشـر است.

 z رونق بخشی جشنواره ها به صورت حاشیه ای یعنی چه؟

ـ بگذارید این طور بپرسم که ــ اهمیت جشنواره شعر فجر یا  یا ـ

چنین جشنواره هایی را باید کجا جست وجو 

کرد، جشــنو اره ای که به ســال نوزدهم خود 

رسیده است.

ع  نـو یـک  صلـی  ا ف  هـد  : ی مظفـر
دیده شـدن همـه فعالیت هـای هنـری و 
ادبـی کشـور اسـت کـه درطـول یـک سـال 
اتفاق می افتد؛ بهترین آثاری که در این 
حوزه هـا وجـود دارنـد معرفـی می شـوند، 
از صاحبانشـان تقدیـر می شـود، و خـود 
همیـن مسـئله خروجـی اصلـی جشـنواره 
، درطـول یـک  ، اولا ؛ یعنـی شـما اسـت
کـه چـه اتفاقـات  سـال، رصـد می کنیـد 
خ  کشـور ر ادبـی ای در حـوزه شـعر در 
 داده، و، بعد، این افراد به جامعه معرفی

می شوند.
فـراد تشـویق می شـوند و  خـود ایـن ا
ه  ننـد ا طـب و خو سـیله مخا و ین  ا به 
هـم متوجـه ایـن می شـود کـه بـه کـدام 
آثـار مراجعـه کنـد، کـدام شـاعران پدیـده 
نوظهـور هسـتند، کـدام شـاعران در ایـن 
نـد یـا  ا کرده  کاری اساسـی  یـک سـال 

پیشـرفت کرده انـد. نـوع ارتبـاط یـک جشـنواره ارتباطـی 
کار  کـه در خفـا  اسـت میـان مخاطبـان و هنرمندانـی 

. کننـد می 
نـد بـا  ا تو نی می  ا خو نـق شـعر و ز ر بخشـی ا  : ه گا عیـد
جشـنواره ها اتفـاق بیفتـد، امـا، چنان کـه گفتـم، همه چیز 
بـه دوش جشـنواره ها نیسـت، و نبایـد باشـد؛ رسـانه ها 
هم مسئولیت هایی دارند و در اطلاع رسانی بی طرفانه 
در حوزه آثـار هنـری و ادبـی می تواننـد اثرگـذار باشـند. 
امـا آنچـه مـا می بینیـم کامال سـویه دار اسـت. تلویزیـون 
کـه به طـور واضحـی دراختیـار جریـان خاصـی اسـت و 
گویـی خـودش قبـول  حاضـر نیسـت بی طـرف باشـد؛ 
کرده که رسـانه خانواده برخی از نهادها و ادارات اسـت، 
نـه رسانه اقشـار مختلـف مـردم. برای همیـن اسـت کـه 
نگرانی هایـش هنـری نیسـت، حزبـی اسـت؛ پـس فیلم هـا 
و کتاب ها و موسیقی ها و برنامه های موردپسند همان 

اقلیـت را ترویـج می دهـد.

ج  یـر ا ر  ثـا آ بـا  هـا  هه  هـا نفـر د ن  ینکـه میلیو ا  ، مثال
جنتی عطایـی و فریـد زلانـد و چنـد خواننـده پـر طرفـدار و 
مشهور زیسته اند برایش اهمیتی ندارد، این ها را حذف 
 می کنـد و سـرودهای جهـت دار مناسـبتی فرمایشـی

پخـش می کند. 
کـه  بـا چنیـن وضعـی، چگونـه انتظـار داشـته باشـیم 
فضـای فرهنگـی و هنـری و ادبـی پررونقـی به وجـود بیاید 
گون در موسیقی  و صاحبان سلیقه ها و گرایش های گونا
و ترانـه و شـعر محصـولات فرهنگـی و هنـری موردپسـند 
خود را در رسانه ها ببینند و به پیوستن به فضای پویا و 
متکثری که وجود ندارد ترغیب شوند؟ گذشته از رسانه و 
تبلیغات رسانه ای که وضع بدی دارد، اوضاع اجتماعی 
و اقتصادی هم به سوی رونق کتاب خوانی و شعرخوانی 
و شـرکت در فعالیت هـای هنـری پیـش نمـی رود. چگونـه 
می تـوان از کسـی کـه از برآورده کـردن نیازهـای اولیـه اش 
 درمانده است انتظار داشت کتاب بخرد یا به کنسرت و
 تئاتر برود؟ نمی توان همه چیز را به دوش جشـنواره ها 

انداخت، مسائل بنیادی تری وجود دارد.
باعـث شرمسـاری اسـت کـه برخـی از اهالـی 
فرهنگ توان خریدن کتاب های تخصصی 
قتـی یـک  . و نـد ر ا ا ند ن ر شـا د خو ه  ز حو
محقـق پـول خریـد »شاهنامه« فردوسـی 
یـا »لغت نامه« دهخـدا را نـدارد، شـما چـه 
کـه فرهنـگ و هنـر رونـق  انتظـاری داریـد 
ونقـی،  کم ر بگیـرد؟ بنابرایـن، پشـت ایـن 
مسـائل اجتماعـی و اقتصـادی قـرار دارد، 
کم کـم  گـر ایـن مسـائل برطـرف شـود،  و، ا
ونـق پیـدا  می بینیـم وضعیـت نشـر هـم ر
خ بدهـد،  می کنـد و، وقتـی ایـن اتفـاق ر
و  هنگـی  فر ت  لا محصـو نـق  و ر هد  شـا
رویدادهـای هنـری خواهیـم بـود و شـعر نیـز 
جایـگاه بالاتـری خواهـد یافـت، چنان کـه از 
نیمه هـای دهه هفتـاد به بعـد، تـا چنـدی، 

شـاهد آن بودیـم.

 z آیا جشـنواره شـعر فجر برنامه یا رویکردی

برای فراکشوری شـدن این رویداد شـعر فارسی 

و توجه به دیگرکشـورهای فارسی زبان و، در یک 

کلام، حوزه بین الملل دارد؟

مظفـری: چنیـن صحبتـی شـد، و مـا هـم اشـاره کردیـم کـه 
زبـان فارسـی در بعضـی از کشـورها نیـاز بـه حمایـت ویـژه 
گونی باشـد،  دارد، چون ممکن اسـت دچار مضایق گونا
یـا از طـرف حکومت هایـی کـه بـا زبـان فارسـی سـر سـتیز 

دارنـد یـا به دلیـل مشـکلات اقتصـادی.
البتـه، در سـال های قبـل، برنامه هایـی در حاشـیه، در 
کشورهای فارسی زبان، بوده است، مثل شب شعرهایی 
کتفـا  ویـژه تاجیکسـتان و افغانسـتان، امـا بـه همیـن حـد ا
می شـده اسـت، یـا، در دوره هایـی، آثـار شـاعرانی از 
گانه داوری می شده. اما  افغانستان و تاجیکستان جدا
می دانید که این ها تا هنوز در جریان اصلی داوری قرار 
نمی گیرنـد و به نحـوی یـک جریـان حاشـیه ای هسـتند.
امیـدوارم ایـن مشـکل به تدریـج حـل شـود و جشـنواره 
شـعر فجـر بتوانـد دیـد عمومـی نسـبت به زبـان فارسـی 

کند. پیدا
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علی باقریان

گوهر شاهوار۷۵

گفت وگو با دوتن از اعضای خراسانی هیئت علمی جشنواره شعر فجر درباره انتقادهایی که به این رویداد شده است

همه انتقادها اشتباه نیست

محبوبه عظیم زاده

 جشنواره شعر فجر به دوره نوزدهم خود رسیده است 

گفت وگو
و حالا به نظر منطقی و شایسته است که این سؤال 
ح شود که دستاورد تکرار یک رویداد در نوزده  مطر
سال و اختصاص کلی زمان و بودجه به آن چه بوده 
است؟ آنچه این جشنواره رسالت خود می داند و در 
اغلب دوره ها مکرر و مؤکد تکرار می کند، این است که ملی باشد و 

همه طوایف و سلایق را در خود جای دهد.

دکتر اسماعیل امینی، یکی از اعضای هیئت علمی جشنواره نوزدهم، 
 ـکه اواخر دی برگزار شدــ دوباره  نیز در جلسه هیئت علمی این نوبت ـ
ویداد ملی  که این جشنواره یک ر گفت  کرد و  به این نکته اشاره 
کمیت تنها مجری و متولی  است، نه جشنواره ای برای حکومت، و حا
برگزاری آن است. رسالت جشنواره شعر فجر نیز ایجاب می کند که 
همه کتاب های شعر و نقد شعر منتشر شده طی یک سال اخیر که به 
دبیرخانه رسیده اند، بررسی و امتیازدهی شوند و برگزیده ها در چهار 
بخش »شعر کلاسیک«، »شعر نو«، »شعر محاوره« و »درباره شعر« معرفی 
شوند، تا علاقه مندان شعر و شاعران برتر و همچنین شاعران نوظهور 

و مستعد را بشناسند.
ویداد فرهنگی، بعد  خ می دهد؟ آیا این ر اما آیا درعمل این اتفاق ر
از نوزده سال، توانسته بین شعر و مخاطب پیوندی برقرار سازد؟ 
منظور کدام مخاطب است؟ آیا مخاطب عام اهمیتی به این جشنواره 
ح این سؤال ها و انتقادهایی  می دهد؟ اصلا باید اهمیتی بدهد؟ طر
 ـبجا یا نابجا ــ در گذر سال ها به جشنواره شعر فجر وارد آورده اند  که ـ
ما را واداشت که با دوتن از اعضای خراسانی هیئت علمی این دوره 
کنیم. سیدابوطالب مظفری و وحید عیدگاه گفت وگو   از جشنواره 

طرقبه ای. 

سیدابوطالب مظفری: 
مسئولان امر باید توجه 
کنند که در سال چه مقدار 

سرمایه گذاری های 
خصوصی و دولتی روی 
سینما صورت می گیرد، 
آن وقت دستاورد سینما 
درمجموع چقدر است؟ 
این برآورد وقتی انجام 

شود، درمقایسه با ادبیات، 
به این نتیجه می رسد 
که ما در ادبیات شاید 
دستاوردهای بهتری 
داشته باشیم ازلحاظ 

تبلیغی و ارزشی

وحید عیدگاه طرقبه ای: 
موسیقی و سینما نیاز 

به نمایش دارد، نیازمند 
رویداد است؛ یعنی، تا 
سینمایی نباشد، فیلمی 
عرضه نشود، کنسرتی 
برگزار نشود، به عمل 

درنمی آید. اما شعر به طور 
ذاتی نیازمند رویداد و 
جشنواره نیست، چون 
عرضه شعر با نشر است. 
ما، اگر می خواهیم شعر 
موفق شود، باید نشر را 

قوی کنیم

گان(،  رُز
ُ
مظفری )زاده ۱۳۴۴ در ا

که از افغانستانی های مهاجر 
 اســـت، جـــز چند دفـــتـــر شعر، از 
 جمله »سوگنامه بلـخ« )۱۳۷۲( 
و »شهریاری و شتربانی« )۱۴۰۲(، 
وهــــشــــی ازقبــــیــــل  آثــــاری پژ
»پایتخت پری ها: شعر معاصر 

افغانستان« )۱۳۹۳( نیز انتشار 
داده است. 

عیدگاه )زاده ۱۳۶۳ در مشهد( 
نیز دفترهای شعری همچون 
»من هم یکی از شمایم« )۱۳۹۹( 

و »در زیر ابرهای نبارنده« )۱۴۰۰( 
عــــرضــــه کرده و پژوهش هایی 
نظیر »تلفظ در شعر کهن فارسی: 
بهره گیری از شعر در شناخت 
 )۱۴۰۱  تلفـــــظ هــــای دیریــــن« )

ارائه کرده است.


